 آقای بوش من فرزند کورشم

مي دانم اين نامه به گوش آقاي بوش نمي رسد اما مي خواهم حرف خود را بزنم و به عنوان يك ايراني فرياد خود را در اعلا درجه ي خود در وبلاگم بنگارم .
آقاي بوش من از دنيايي به شما نامه مي دهم كه هر لحظه كودكي از گرسنگي رنج مي كشد،بچه هاي كم سن بي پناه در سخت ترين شرايط به بردگي گرفته مي شوند تا بلكه از گرسنگي نميرند، دختراني و زناني كه در هر گوشه ي دنيا از ترس نا امني، سخت ترين شرايط زندگي را حتي در سياه ترين پوشش ها با گوشت و روح لمس مي كنند و يا تن به تسليم دربرابر ذهن شهوتران انسان هايي مي دهند تا جانشان و زندگي شان در امان باشد.مرداني كه "از بد حادثه" در بدترين شرايط براي نگهداري خانواده و تامين آنان بسر مي برند.دنيايي كه از ‹‹گوآنتانامو›› تا ‹‹اوين›› گريبانگير هزاران زندان شكنجه تنها براي گفتن حقيقت هست.دنيايي كه عده اي بمب به خود مي بندند و كودكان بي گناهي كه آيندگاني مي توانند باشند از جنس آلبرت انشتين ، محمد مصدق ، گاندي ، راسل ، لينكلن ، كوري و هزاران بزرگ .از سويي ديگر عده اي با حمله اي هوايي و پرتاب بمب هاي آدم كش صدها كودك صد ها انشتين و مصدق و راسل را از بين مي برد.ما در اين سرزمين ها ما در اين دنيا زندگي مي كنيم.
آقاي بوش من در ايران زندگي مي كنم.در كشوري كه شما از همه ي اين دنيا انگشت اتهام خود را سوي او پر رنگ گرفته ايد.شناختيد؟
همان ايران كه شما محور شرارتش خوانديد.ايراني كه شايد نمونه اي كوچك از اين دنيا باشد.ايراني كه افراد به خاطر عقايدشان اعدام و زنداني مي شوند.افراد شكنجه مي شوند و به آنها تجاوز مي شود.من در ايران هستم در اينجا عده اي تعصب مذهبي دارند و عقايد خودشان را به ديگران تحميل مي كنند و حقيقت را در نوك دماغ خودشان تصوير مي كنند.اما هيچ وقت بمب به خود نمي بندند.
من در ايراني زندگي مي كنم كه ناشناخته ترين افراد فقط براي يك اعتراض خام تحت سخت ترين شكنجه ها قرار مي گيرند و سالها در اوج بي عدالتي زندان تحمل مي كنند.من در ايراني زندگي مي كنم كه نخبه هايش اميدي به مديرانش ندارند و خون در عشق وطن مي گريند.من در ايراني زندگي مي كنم كه شما اورا متهم به نقض حقوق بشر مي كنيد.بله آقاي بوش در ايران حقوق بشر نقض مي شود.در ايران آزادي اجتماعي نيست و حجاب گريبانگير دختران و زنان اين مملكت هست.در ايران "دهانت را مي بويند مبادا گفته باشي دوستت دارم".
آقاي بوش شما بر اساس آنچه از ظواهر اين جهان بر ملاست قصد حمله به ايران را داريد.به شهادت خودتان و معاونتان هنوز گزينه ي نظامي را از دستور كارتان بيرون نبرديد.بهانه ي شما براي گزينه ي نظامي عليه ايران با تبليغات گسترده ي رسانه هاي مختلفتان ، از وابستگان به ارگان هاي دولتي تا دلبستگان به چكمه هاي اجنبي، ادعاي "نقض حقوق بشر" ، "حمايت از تروريست ها" و "برنامه ي تسليحاتي" ايران است.آقاي بوش شما ادعا مي كنيد در ايران دموكراسي نيست و مردم ايران را محق اين مهم مي دانيد.آقاي بوش شما ادعا مي كنيد در ايران حقوق بشر نقض مي شود و مردم ايران را محق اين مهم مي دانيد.و حالا من مي گويم آقاي بوش.به عنوان يك شخص كه از همين ملت است.به عنوان يك شخص كه در شرايط نقض حقوق بشر و نبود دموكراسي مي خواهد حرف خودش را بگويد.
آقاي بوش ، لحظه اي فكر كنيد.شما به چه مجوزي گزينه حمله ي نظامي به ايران را در دستور كار داريد؟شما به چه مجوزي خود را "كدخدا"ي جهان مي پنداريد؟از كي تا به كنون جهان شما را كلانتر خود كرده است.نمي خواهم بحران عراق را پيش بكشم كه صد در صد مردم آن جا زبان دارند كه خودشان بگويند با آنان چه كرديد.اما آقاي بوش ؛در دوره ي شما به افغانستان و عراق حمله صورت گرفت.دو رژيم فاسد از كار افتادند.در عراق شما ادعا هاي گسترده اي داشتيد اما وضعيت فلاكت بار عراق را شاهد هستيم.هر روز در هر گوشه اي بمبي منفجر مي شود.بي گناهي كشته مي شود.و شما به دنبال وضع دموكراسي در عراق هستيد.توضيح واضحات نمي دهم گيرم كه شما در عراق و افغانستان حمله كرديد موفق بوديد و با افتخار همچون پادشاهان گذشته به كشورتان بازگشتيد و محبوب قلوب مردمتان شديد.شما به چه دانشي انگيزه ي حمله به ايران را داريد؟شما تازه همين چند ماه پيش ادعا كرديد كه دوست داريد با سيتسم ايران بيشتر آشنايي پيدا كنيد.شما كه در باره مسائل اجتماعي مردم ايران اطلاعي نداريد و كسي هم انتظاري از شما ندارد،چگونه به خود اجازه مي دهيد در باره ي گزينه ي نظامي عليه ايران حرف بزنيد؟در خوشبينانه ترين شرايط شما در عراق پيروز ميدان در آمديد و همچون استالين پس از جنگ جهاني دوم ، پيروز بزرگ شناخته مي شويد و باد سينه ي تان را گرفته.فكر مي كنيد با رسيدن به كار ايران شما فتح الفتوح دوره ي خود را كرده ايد و آنچه براي منافع مشروع يا نامشروع كشور خود منقش كرديد ،رسيده ايد؟آقاي بوش شما پنداشتيد ايرانيان ، عراقي و افغاني هستند؟درست است كه عراقيان و افغانيان برادر هاي ما هستند و ساكن سرزميني كه در قرون اخير قدرت هاي استعماري از ما غصب كردند،اما ما ايرانيان 150 سال است در برابر استبداد علم قيام بر افراشتيم و به دنبال هويت سركوب شده ملي خود كوچه به كوچه گشته ايم تا بلكه به استقلال ملي و حاکميت قانون و آزادي دست وصال دهيم و مطمئن باشيد دير يا زود ،اگر سايه ي شما از سرمان برود، به اين مهم دست خواهيم يافت.ما پشت سر خود گرمي كلام ‹‹مولانا›› را داريم و شور شعر ‹‹خيام›› ،ما صدها سال پيش از آنكه اجداد شما بتوانند آزادي را به تحرير در آورند ‹‹كورش بزرگ›› را به عنوان منادي آزادي به جهان معرفي كرديم.شايد تا به حال اسم اينان را شنيده ايد كه شهرتشان جهاني را به خود، سر به تعظيم واداشته.آقاي بوش هر گوشه از سرزمين من نواي ني و دف ‹‹مطربان›› است كه در گوش تاريخ نجواي شادي سر مي دهند.اين گونه نبينيد كه امروز ‹‹نوحه خوان ها›› بر مسند اند،اگر بخواهيم ‹‹رندان›› به كار و مسند آيند ما را به شما مدد ، نيازي نيست.آقاي بوش هيچ فكر نكنيد مردم ايران آن چاپلوساني هستند كه در آمريكا گرد كنكره و سناي كشور شما مي چرخند و مي چرند و اعانه جمع مي كنند.آنها اگر توان داشتند و معتمد کسي بودند از چند ميليون جمعيت ايراني آمريكا يك ميليون را متحد مي كردند و به خيابان هاي آمريكا مي آوردند.مي بينيد؟حتي در آنجا هم كسي به دسته ي چاپلوسان وطن فروش اعتمادي ندارد.
آقاي بوش من در ايراني زندگي مي كنم كه رييس جمهورش بجاي رسيدن به مشكلات مملكت فكرش در گروي اينست كه چگونه به ‹‹هولوكاست›› بتازد.من در سرزميني هستم كه از گروه هايي مثل ‹‹حزب الله›› و ‹‹حماس›› حمايت مي كند و شما او را به حمايت از تروريسم متهم مي كنيد و جهان را ازو مي ترسانيد و پرچم مبارزه با تروريسم را برداشتيد و در اين راه مي خواهيد با كشور من وارد نبرد شويد.
آقاي بوش ، نگارنده ي اين سطور سر در آخور هويت فروشان پانعربيست وتروريست هاي عرب ندارد.نژاد پرستان حاكم بر قفقاز را معبود خويش نمي داند،به حكومتي كه امروز بر ايران حكومت مي كند برائت جو است،اما آقاي بوش ،اين شخص كه اين سطور را مي نگارد ذره اي در اين شك نمي كند كه دروغ مي گوييد.شما و رسانه هايتان دروغ مي گوييد.معاونتان و دولتتان دورغ گويند.چگونه مي توانم باور كنم افرادي كه از حقوق فردي دم مي زنند ‹‹گوآنتانامو›› و ‹‹ابوقريب›› راه مي اندازند؟چگونه باور كنم از رژيمي آپارتايد و تبعيض ‹‹اسراييل›› حمايت مي كند و دم از حقوق بشر مي زند؟چگونه باور كنم كه حزب الله را به خاطر حملات انتحاريش تروريست مي داند اما اسراييل را به خاطر حملات نا جوانمردانه و غير انساني اش كه دل هر انسان آزاده از قيد و بند چاپلوسي و خيانت را به خشم مي آورد ، نه تنها محكوم نمي كند بلكه دفاع مي كند و نمي گذارد حتي قطعنامه اي در باره ي محكوم كردن اسراييل به خاطر حملات گسترده و ضد ‹‹بشري›› اش به لبنان به تصويب برسانند.آقاي بوش چطور باور كنم كه شما در حالي كه دست در بيعت با عربستان سعودي داديد از نقض حقق زنان در ايران سخن مي گوييد.عربستاني كه در آن در اوج آزادي اش براي قشري خاص ، دختران براي تحصيل استاد مرد خود را از طريق ويدئو كنفرانس مي بينند و حتي امتحان پايان ترم خود را نيز اينگونه مي دهند.عربستاني كه زنان در آنجا معني انسان را نمي دهند.چگونه باور كنم كه از دموكراسي دفاع مي كنيد در شرايطي كه از حاكميت نژاد پرست ‹‹باكو›› و خاندان ‹‹علي اف›› حمايت مي كنيد و تن به بيعت با حاكمان ‹‹اسلام آباد›› را كه هيچ گونه بوي دموكراسي در كشورشان به مشام نمي رسد داديد؟
آقاي بوش من نمي توانم باور كنم.نمي توانم بي رحمانه از روي عقل خودم بگذرم و حرف هاي شما را باور كنم.آقاي بوش من فرزند فردوسي ام، آقاي بوش من فرزند كورش هستم.آقاي بوش تنها اگر چكمه اي از سربازانتان به اين سوي مرز در ايران بيفتد ، در بزنگاهي كه وطنم به من نياز داشته باشد،اسلحه در دست در مرز كشورم يا جان مي دهم يا نمي گذارم به خاك وطنم تجاوز كنيد.
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